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درس عملی
(2)
بازرگان از دیدن این منظره بیشتر غمگین شد و نمی دانست چه شده ولیدر هر حال طوطی مرده بود و غم و غصه ی بازرگان بی نتیجه بود. ناچار بازرگان در قفس را باز کرد و دید اثری از زندگی در طوطی نیست ، بند از پایش باز کرد و طوطی را روی علفها انداخت و از این پیغام و نتیجه ی آن پشیمان و غمگین بود.

اما طوطی همینکه خود را از قفس آزاد یافت فوری پر و بال زد و پرواز کرد و بر شاخ درخت نشست.

بازرگان از این وضع دچار تعجب شد، سر بالا کرد و از طوطی پرسید : « این چه حالی است که می بینم ، چرا اینطور شد ، حالا که بالای درخت هستی و هر وقت می خواهی می توانی پرواز کنی باید من هم بفهمم که این حقه را از کجا یادگرفتی ، من پیغام تو را رساندم ، تو هم باید به من راست بگویی.»

طوطی گفت: «بله ، شما آدمها از نصیحت پند نمی گیرید، از اینهمه گفتارها که می شنوید و در کتابها می خوانید بهره نمی برید ولی ما طوطیها زبان عمل را از زبان حرف بهتر می فهمیم و پند می گیریم ... چون مرد خوبی هستی پیغام مرا درست رساندی و جواب آن را درست آوردی من هم به تو راست می گویم. من در پیغام خود شرح گرفتاری خود را گفتم و راه چاره را از طوطیان هند خواستم ، آنها هم به من درس عملی دادند: یکی اینکه همه سکوت کردند و به من فهماندند که علت گرفتاری من شیرین زبانی من است و راه چاره در سکوت دانستند. دیگر اینکه یکی دو تا از طوطیان  بیهوش شدند و این هم جواب بود و درس عملی بود آنها گفتند تا دانه باشی مرغها تو را می خورند، تا شکار باشی شکارچیها قصد تو می کنند، حالا که چنگ و دندان نداری و در بند و قفس گرفتاری باید بی فایده باشی و افتاده باشی و بی زبان و بیهوش و ناتوان، تا طمع از تو ببرند آن وقت آزاد  می شوی . طاوس از زیبایی خود در بند است و طوطی از سخن خود ، و زیبایی وشیرین زبانی بلای جان من بود. طوطیان هند به من گفتند باید خاموش باشی و هیچ باشی تا دوباره زنده شوی و آزاد باشی. »
این درس عملی بود که به من دادند و حالا می بینی که من هم آن را عمل کردم و اکنون آزادم. طوطی این را گفت و پرواز کرد و رفت.

این هم از قصه این هفته دوست داشتید دوستای گلم امیدوارم شما هم مثل این طوطی از نصیحت های دیگران پند بگیرید.

تا یک قصه ی خوب دیگه شما را به خداوند بزرگ می سپارم
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